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 .سووشون، زمان، روایت، تداوم، ژنت :ها کلیدواژه
 

 20/9/86: تاریخ دریافت مقاله
 13/12/86: تاریخ پذیرش مقاله

 .دکتر سیداحمد حسینی کازرونی: استاد راهنما. نویسنده است نامه دکتري این مقاله برگرفته از پایان
Email: Ardalani_sh@yahoo.com 

 مقدمه
ین بـار، تزوتـان تـودوروف    . گذرد شناسی، علم نسبتاً جوانی است که از عمر آن بیش از چند دهه نمی روایت ، 1اولـ

کاربرد این واژه، نه تنها بررسـی قصـه، داسـتان و     قصد وي از. برد کار را به عنوان مطالعۀ قصه به» شناسی روایت«واژة 
 )8: 1371اخوت (. رمان، که بررسی همۀ اشکال روایت، نظیر اسطوره، فیلم، رویا و نمایش بود

اه،           شناسی، دربارة شیوه مبحث روایت هاي متفـاوت نگـارش و تحلیـل ادبیـات روایـی ماننـد رمـان، داسـتان کوتـ
 .کند وگو می ، مطالعه و گفت...روایی و  هاي پریان و شعرهاي حماسه، داستان

                                                             
١. Tzvetan todorov 



و ) 1980ـ1960(، ساختارگرایی )1960تا سال (شناسی طی سه دورة پیش از ساختارگرایی  روایت
هاي روایت داستان را نقطۀ آغاز بحث  امروزه دیدگاه ارسطو دربارة شیوه. شود پساساختارگرایی، مطالعه می

 .دانند شناسی می روایت
وسیله  وسیلۀ راوي، و روایت به داند؛ روایت به خود، روایت داستان را دوگونه می فن شعرِارسطو در کتاب 

وسیلۀ راوي ارائه گردد، متن روایی و دیگري، متن نمایشی  متنی که در آن داستان به. هاي داستان شخصیت
ناصري چون مکالمه و ع. (خواهد بود، هرچند ممکن است عناصر نمایشی در متن روایی نیز به کار گرفته شوند

 )گویی که ویژة شیوه نمایشی است تک
هـاي   نگارنده در این مقاله کوشیده است افزون بر ارائۀ چند تعریف از روایـت و توجـه بـه دیـدگاه و نظریـه     

و ) 1988، 2001( 3را با ابتنـاء بـر تفسـیر تـولان    ) 1980( 2شناسان برجسته، نظریۀ روایی ژرار ژنت روایی روایت
در . قـرار گرفتـه اسـت    سووشونچارچوب این نظریه، پایۀ تحلیل روایی رمان . ، بسط دهد)1983( 4نریمون کنا

) دانشـور (باز نموده شده و تبیین گردیده است کـه نویسـنده    سووشوناین راستا چگونگی کاربرد زمان در رمان 
زینـه چنـگ انداختـه اسـت و     در مسیر انحراف از زمان تقویمی به زمان متن و در عرصۀ زمان و کنش، به کدام گ

 .کاربردهاي متفاوت زمان، چه ارتباط مستقیم و معناداري با محتواي آن دارند
با عنایت به محدود بودن متون انتقادي و تحلیلی در زمینۀ ادبیات داستانی، این پژوهش پاسخی است به یکـی  

 .از نیازهاي ضروري در راستاي بالندگی و رشد کیفی ادبیات داستانی
 

 تعریف روایت و روابط زمانِ آن
که در شناخت  آگاهی از دانش روایت، جدا از این. بحث روایت از جمله نکات کلیدي مبحث داستان است

شناسان بر این  بیشتر روایت. هرچه بهتر داستان یاریگر است، براي نگارش این نوع ادبی نیز ضرورتی تام دارد
و  5»اسکولز«طور مثال  به. دارد) راوي(گویی  کند و قصه را بیان میاي  باورند که روایت، متنی است که قصه

و » وجود قصه«بندي مفصل روایت، همۀ متون ادبی که دو ویژگی  پس از جمع ماهیت روایتدر کتاب  6»کلاك«
نمایشنامه ـ که نبودن متونی چون  اند، و نظر خود را مبنی بر روایی را دارند، متنی روایی دانسته» گو قصه«حضور 

  )8: 1371اخوت (. دارند گو است ــ بیان می به زعم آنان فاقد قصه
 7»باز نموده«داند که داراي  تودوروف نیز متون روایی را محدود به قصه دانسته، قصه را نیز متنی ارجاعی می

                                                             
٢. Gerard Genette 
٣. Toolan 
۴. Rimmon Kenan 
۵. Scholes 
۶. Kellogg 
٧. Representend 



 )همان(. زمانی است
زبانی مورد توجه قرار داده و معتقدند ، روایت را از جنبۀ 9پراتو  8تراگوتشناسان دیگر نظیر  روایت«

دارند حتی اگر داستانی از نظر دستوري به  آنها اظهار می. شود اي است که به فعل گذشته نقل می روایت تجربه
ریمون «که  ، درحالی)8: 1371اخوت (» داند اي مربوط به گذشته می زمان حال نگاشته شود، خواننده، آن را تجربه

کمترین ضرورت براي ساختن داستان، توالیِ زمانیِ : نویسد او می. داند روایت را اصل می ، ماهیت زمانی»کنان
 (١٩ :١٩٨٣ Rimmon). تواند نمایان شود علیت، اغلب در بطن داستان می... چند رویداد است

 :نویسد می ادبی نقد فرهنگ اصطلاحاتمقدادي در 
 : روایت را از سه جنبه بررسی نمود ، نویسنده و منتقد فرانسوي، مسئلۀ زمان»ژرار ژنت«

 .دهد نظم و ترتیبِ بیان روایت، که توالی زمانی رویدادها را مورد مداقّه قرار می) الف
 .طول مدت روایت، که امکان دارد با مدت زمان وقوع داستان برابر نباشد) ب
یک رویداد واحد، بارها در روایت تکرار شود و  گونه که ممکن است بیان وقایعِ تکرارشونده و یا بیان مکررّ وقایع، بدین) ج

 )281: 1378مقدادي (. یا رویدادي که به کرّات اتفاق افتاده، تنها یک بار ذکر شود
آنها درواقع یکی از . دانند را جزء لاینفک هرگونه روایتی می» زمان«شناسان،  طورکلی، بیشترِ روایت به

 .اند هدانست» زمان«ترین عنصر روایت را  پراهمیت
دهندة ساختار روایی، مناسبات زمانی آن است، که تکنیک هنري کارآمدي  ترین عناصر تشکیل یکی از مهم

مقولۀ زمان در جهان داستان، به روابط زمانی میان . کند هاي گوناگون فراهم می براي ارائۀ جهان داستان به شیوه
بیشتر رویدادها و حوادث در سطح داستان، . اشاره دارد) روایت(یا داستان و گفتمان ) گزارش(داستان و روایت 

افتند،  گردند که گویی در توالی زمان دقیق و در ترتیبی سر راست و خطی اتّفاق می اي دریافته می به گونه
توان با استفاده از تکنیکی هنري، روابط توالی زمان داستان را تغییر داد،  می) گفتمان(که در سطحِ روایت  درحالی

تأخیر انداخت، مؤکد کرد و یا شرح و بسط داد و رویدادها را خلاف توالی زمان مستقیم، ارائه نمود و با  به
، براي )رجوع به آینده( 10فوروارد ، توازي، فلاش)رجوع به گذشته(بک  گیري از تمهیداتی چون فلاش بهره

یدادهاي سادة داستان را در الگویی افزون بر این، امکان دارد رو. کردن روند پیشرويِ روایت کوشید پیچیده
 .شامل تکرار، حذف، تسریع و یا توقف زمان پیچیده، عرضه نمود

وسیلۀ راوي به خواننده انتقال  ژنت بر این باور است که داستان، زنجیرة رویدادها و حوادثی است که به
سازد و با  ان داستان را دگرگون میکارگیري تمهیداتی، روابط توالی زم اي که در آن راوي با به یابد؛ زنجیره می

 .نماید بندي روایت را تنظیم می دقت در اجراي این تمهیدات، زمان
داند که در  ژنت، روایت را عملی می. پس در حقیقت، روایت، چگونگی عرضۀ رویدادهاي داستانی است

                                                             
٨. Trougott 
٩. Pratt 
١٠. Flash Forward 



 :١٩٨٠ Cenette)» .گردد عمل روایت کردن، عملی است که در خود خلاصه می«: نویسد شود و می خود خلاصه می

٢۶) 
 ،)گردد یعنی آنچه که عملاً بازگو می(کردن و خود روایت  از دیگر سو، ژنت میان روایتگري و فرآیند روایت

او مسیر چرخش داستان را از . تفاوت قائل است؛ به عبارتی، وي میان زمان متن و زمان روایت تمایز قائل است
تقسیم  13»بسامد«و  12»تداوم«، 11»نظم«، به سه مبحث عمده )متن(روایی  ، به زمان)کرونولوژیک(زمان تقویمی 

 .کند می
 :سازد ژنت، باتوجه به عامل زمان چهار نوع روایت را از هم متمایز می

داند، زیرا  وي این روایت را مابعد می. این نوع روایت به زمان گذشته است): نگر گذشته(ـ روایت مابعد 1
در این . رویدادها را بر هم زده، وقایع را در گذشته روایت نموده و به حال رسیده استداستان، ترتیب واقعی 

 .نوع روایت، زمان طرح، فراتر از زمان داستان است
چه در آینده اتفاق خواهد افتاد و  زمان طرح جلوتر از زمان داستان است، یعنی آن ،در این روایت: ـ روایت مقدم2

 .هاي علمی و تخیلی دارد اختصاص به رویا و داستان
روایتی است که در آن، زمان طرح با زمان داستان تداخل دارد، یعنی داستان، : ـ روایت لحظه به لحظه3

ترین روایت است، زیرا چندین شخصیت،  این نوع روایت، پیچیده. کند حوادث را لحظه به لحظه دنبال می
 .اي است هاي نامه روایت، رمان هاي مشخص این نمونه. کنند روایت خود را ارائه می

 .در این روایت، زمان روایت با زمان داستان تطابق دارد: زمان ـ روایت هم4
هاي زمانی را در کل متن مطالعه کرده، براي تحلیل روایت، به پنج عامل ـ که سه عامل مربوط  ژنت، آرایش

 .کند ورد نظر اوست ـ توجه میبه زمان داستان و دو عامل دیگر مربوط به بررسی راوي و دیدگاه م
ـ 1گونه که پیش از این اشاره شد، ژنت رابطۀ زمانی میان روایت و داستان را به سه جزء، با عنوان  همان
اینک دربارة هر کدام شرحی کوتاه ارائه . کند تقسیم می) بسامد(ـ تکرار 3) استمرار(ـ تداوم 2) نظم(ترتیب 

 .گردد می
 )نظم(ترتیب 

نظم و توالی . نماید میان توالی وقوع رویدادها در داستان و ترتیب بازگویی آنها در متن، اشاره میبه رابطۀ 
ژنت هرگونه انحراف از توالی زمان مستقیم و انحراف در ترتیب ارایۀ . زمان مستقیم، خود نوعی از ترتیب است

 .خواند می 14»نابهنگامی«رویدادهاي متن را نسبت به ترتیب وقوعشان در داستان، 
اي از رویدادي دیرتر یا زودتر از موقعیت  هرگاه رویدادي خارج از توالی مستقیم ارائه گردد، به عبارتی پاره

                                                             
١١. order 
١٢. Duration 
١٣. Frequency 
١۴. Anachrong 



 (١٩٢ :٢٠٠٠ Mcqvillam). شود منطقی خود در متن حاضر شده باشد، نابهنگام خوانده می
را در یک جملۀ منفرد نیز  شود نابهنگامی کند، هرچند می را در درون متن مطالعه می» نابهنگامی«ژنت 

، بند علّیِ پیرو، نابهنگامی است، »ملکه از غصه مرد، زیرا پادشاه از دنیا رفت«براي مثال در جملۀ . ملاحظه نمود
اي است که به صورت طبیعی در داستان در مرحلۀ نخست روي داده است، اما در روایت پس  زیرا روایت واقعه

 .استاز گزارش مرگ ملکه بیان شده 
  16 )نگر یا تقدم آینده(نگرها  پیش: ب 15 )نگر یا تأخّر گذشته(نگرها  پس: الف: ها دو گونه هستند نابهنگامی

، رویدادهایی هستند که در داستان زودتر اتفاق افتاده باشند، اما در متن، دیرتر از زمان )تأخرّها(نگرها  ـ پس1
سازند و  تأخّرها پیشروي روایت را پیچیده می. روایت شوندمنطقی خود و به شکل بازگشت به زمان گذشته 

بیان اطلاعاتی هستند دربارة گذشته و سابقۀ اشخاص داستان و حوادثی که ممکن است از قبل در متن به آنها 
 .سازند هاي پیچیدگی روایت را فراهم می تأخرّها، مایه. اي به آنها نشده باشد اشاره شده باشد و یا هیچ اشاره

(Rimmon ١٩٨٣: ۴٧) 
اي که ابتدا  شود، به این شکل که واقعه نسبت به زمان تقویمی ملاحظه می 17»گرد عقب«نگرها نوعی  در پس

گردد، مانند  شود، مثل هنگامی که روایت از میانۀ راه به گذشته بازمی روي داده است، در متن بعداً روایت می
واخر داستان و هنگام تشییع جنازة یوسف به آن پرداخته که در ا سووشونشرح آشنایی زري و یوسف در رمان 

 .شود می
آمیز اطلاعاتی دربارة شخصیت  تأخرّهاي روایت. گریز هستند آمیز و روایت دو نوعِ روایت) تأخر(نگرها  پس
 .کند که پیش از این به آن اشاره شده باشد اي ارائه می یا واقعه

دهد که در متن به آن اشاره نشده باشد،  اي ارائه می شخصیت یا واقعهگریز اطلاعاتی دربارة  تأخرّهاي روایت
ژنت این «. نگر ارائه شده است دربارة پدر و مادر یوسف، به صورت گذشته سووشونمانند اطلاعاتی که در رمان 

 (۴٣ :٢٠٠١ toolan)» .رود اي، تأخّر به شمار می خواند، بنابراین هرگونه افشاگري به تعویق افتاده شیوه را بازگشت می
هستند، شبیه  18»بیرونی«اگر دورة زمانی پیش از رویدادهاي روایت اصلی را دربرگیرند، ) تأخرّها(نگرها  پس

 .اي ارائه کند زمینه زمانی که یک روایت، اطلاعات پس
ع زمان با شرو اگر ارجاع به گذشته هم. تأخرّها، اگر شکافی در روایت اصلی را پر کنند، درونی هستند

  (۴٣ :١٩٨٣ Rimmon). نامند ِ مختلط می )تاخّر(نگر  روایت باشد، آن را پس
اي که حوادثی که در آینده قرار است  گرفتن از آنها به گونه بینی رویدادها و پیشی ؛ پیش)تقدم(نگرها  ـ پیش2

نگرها  درواقع در پیش. اتفاق بیفتد، در متن پیش از موعد منطقی و مقررِ خود و پیش از وقوع، روایت گردند

                                                             
١۵. Naalypsis 
١۶. prolepsis 
١٧. Flash back 
١٨. Heterodiegetic analapsis 



اي که اتفاق  هد و واقعه نوعی جلوروي و پرش به جلو رخ می) کرونولژیک(نسبت به زمان تقویمی ) تقدم(
 .کند شود؛ گویی روایت به آیندة داستان نقل مکان می نیفتاده، پیش از رخداد اولیه آن روایت می

سازند که این  طب خود را درگیر این پرسش مینگرها موجد نوعی تعلیق در داستان هستند و ذهن مخا پیش
 )248: 1380دانشور (. وسیله زري در خواب بینی مرگ یوسف به رویداد چگونه اتّفاق خواهد افتاد، مانند پیش

کنند، زیرا مخاطبان همواره به مرور و  ها به انسجام ساختار روایی کمک می ژنت بر این باور است که تقدم
 (۵٣ :١٩٨٨ toolan). ود دربارة داستان گفته شده، نیازمندندهاي خ بازنگري فرضیه

چنین  وي هم. پردازد ژنت در بحث نظم به بررسی ارتباط میان توالی رویدادها و ترتیب ارائۀ آنها در متن می
تر و  هایی در نظم خطی روایت، قادر است روند داستان را پرکشش نویسنده با ایجاد دگرگونی: دارد اظهار می

هاي زمان روایت را  ترین ناهماهنگی نگرها عمده نگرها و پیش وي بر این باور است که پس. تر نماید ابجذّ
 (۵٣ :١٩٨٨ toolan). داند کنندگی داستان می ها را موجد جذابیت و سرگرم تولان نیز نابهنگامی. سازند می

 )استمرار(تداوم 
دادن واقعی  نظریۀ ژنت، تداوم است، که گسترة زمانیِ رويهاي زمان روایت در  دومین مقوله از سري مقوله

 .سنجد یافته به ارائه همان رویداد می حوادث را نسبت به حجم متن اختصاص
 .نامد ژنت خود، تداوم را سرعت می. کند وي از سنجش این نسبت، ضرباهنگ و شتاب داستان را معین می

دهد که کدام یک از رخدادها یا کارکردهاي  روایت نشان می ژنت در تداوم: نویسد احمدي در تبیین تداوم می
 .توان گسترش داد و یا حذف نمود داستانی را می

ها و  توان قاعده تا حدودي نیز می. گردد منطق روایت در این باره، با صراحت و قدرت بیشتري آشکار می
باید آورد و کجا  تر و بیشتري می قهایی را یافت که نشان دهد در چه مواردي داستان را با شرح دقی ضابطه

 .گیرد گویی سرعت و چه وقت آرام می قصه
حذف . )216: 1372احمدي (ها است  دقّت در تداوم زمانی رمانِ پروست، راهگشاي بسیاري از این قاعده

گردد که با کندي حاصل از هرگونه بسط در توصیف، در تضاد  مطالب یا خلاصۀ آن، موجد شتابی مثبت می
زند و سرعت متن را در هر  گیري سرعت می ژنت با اتّخاذ یک استراتژي درون متنی، دست به اندازه. است

او در این راستا، مقیاس تداوم داستان را دقیقه، ساعت، . کند هاي دیگر مقایسه می بخش اندازه گرفته، با بخش
 )216: انهم(. دهد روز، ماه، سال و مقیاس تداوم متن را سطر و صفحه قرار می

را ) یابد دوره زمانی که به حوادث واقعی داستان اختصاص می(او نسبت ثابت میان طول متن و تداوم داستان 
 .کند گیري می گاه در قیاس با آن، سرعت و ضرباهنگ متن را اندازه کند، آن به عنوان معیار فرض می

صد  سی(، نسبت به تداوم داستان )صفحه صد طور مثال سی به(گیري کل متن  به عنوان نمونه، پس از اندازه
ژنت این نسبت . هر صفحه از متن به طور نسبی اختصاص به یک روز از زندگی شخصیت خواهد داشت) روز



هاي دیگر اختصاص به دوره زمانی  کند و سپس نسبت حجم متن ـ که در بخش فرض می» شتاب معیار«را 
به طور مثال اختصاص قطعۀ . کند شتاب معیار ارزیابی میخاصی از زندگی شخصیت دارد ـ را در مقایسه با 

تري از زندگی شخصیت، در مقایسه با شتاب معیار، شتاب منفی و اختصاص  بلندتري از متن به مدت کوتاه
نماید، هرچند تولان بر این  تري از زندگیِ وي را شتابی مثبت تلقی می تري ازمتن به مدت طولانی قطعه کوتاه

 )۴٢ :١٩٨٨ toolan(. رعت متن باید در مقایسه با آثار دیگر نویسندگان نیز انجام گیردباور است که س
گرفتن و  گیري سرعت در روایت قرار گرفت و طبق این روش، سرعت این روش ژنت معیاري براي اندازه

 )48: همان(. گردد کردن سرعت قابل درك می آهسته
 هاي تداوم فرم

آیند و به تغییر  هاي اصلی استمرار به شمار می توضیحی، تلخیص و حذف فرمهاي  هاي صحنه، مکث پیکره
 .اند سرعت و یا ضرباهنگ میان آهنگ ثابت داستان و ضرباهنگ متغیر روایت، وابسته

که توضیح مدتی ادامه  گیرد که زمان در داستان ثابت است، درحالی مکث توضیحی هنگامی صورت می) الف
انداز، به صورت نهایی در خدمت پیشبرد روایت  مکث توضیحی را از یک چشم 20»سنرهند«و  19»چتمن«. یابد می
کنند حتی اگر هیچ کنشی هم در مکث توضیحی روي ندهد، مدت زمانی که صرف آنها  دانند و استدلال می می
 .گردد که قرار است اتفاق بیفتد شود، مایۀ ایجاد انتظار براي کنشی می می

دهند و از مکث  تر نشان می هاي عشق، مرگ و قتل را طولانی دیکنز یا فاکنر صحنه نویسندگانی چون
 .کنند توضیحی استفاده می

در حذف، زمان در . شود در حذف، میان زمان روایت و زمان داستان رابطۀ معکوس برقرار می: حذف) ب
کند رویدادهاي  سنده را مجاز میاین مقوله نوی. گردد که در روایت زمان سپري نمی گذرد، درحالی داستان می

اهمیت را کنار گذارد، رخدادهاي علت و معلولی را فشرده کند و گسترة وسیع داستان را با اسلوبی موجز  کم
 .نمایان سازد

اي از گذشته به  هاي جداگانه مثابه ابزارهاي اصلی تحلیل و تفسیر تاریخی به کار رفته است و لحظه حذف به«
اي قوي از  توماس اسپسر حذف را نشانه. خورند که یک رابطۀ استدلالی به ظهور برسد ند میاي به هم پیو گونه

 )167: 1377استم و دیگران (» .داند ابزار بیان می
در صحنه، . صحنه، فرم دیگري از استمرار است که در آن، زمانِ داستان و زمانِ روایت برابر است) ج

 )167: همان(. گردند ثبت میرویدادها، بدون دخل و تصرف در رمان 
ترین نمود صحنه، دیالوگ است که البته براساس توافقی عمومی و نه علمی، تعادل زمانی میان زمان  برجسته«

                                                             
١٩. Chatman seymoor 
٢٠. Henderson Brian 



 )168: همان(» .متن و زمان داستان برقرار است
ه شـکل    است که در آن، برهه) تداوم(چهارمین مقولۀ استمرار : تلخیص) د اه،    اي طولانی از زمان داسـتان بـ برشـی کوتـ

د، ماننـد مونتـاژ     تلخیص، سلسله رویدادهاي پراکنده در طول رمان را به صورتی موجز می. شود فشرده و خلاصه می نمایانـ
 )همان(. دهند ها، که به شکل فشرده اوج گرفتن یک سیاستمدار یا بازیگر را نشان می عناوین روزنامه

تر به صورت خلاصـه، در   اهمیت وگوهاي کم ایع و گفتتر، به صورت صحنه و وق وگوهاي مهم وقایع و گفت
گیـري از ایـن    کـه بهـره   کنند؛ درحـالی  هرچند بیشتر نویسندگان از چنین معیاري تبعیت نمی. شوند متن حاضر می

 .کند تکنیک، انتظارات قراردادي مخاطبان را کنترل می
کـه وقـایع و    ه نمایـان سـازند، درحـالی   مثلاً ممکن است وقایع مهم، ولی ناگوار را به صورتی گذرا و خلاص«

 (۵٨ :١٩٨٨ toolan)» .تر را با جزییات ارائه دهند اهمیت رویدادهاي کم

 تکرار
سومین مقوله بزرگ ژنت در بحث زمان، تکرار در نقل روایت است که ارتباط میان تعداد دفعات رخداد در 

 :شود این روابط به سه فرم خلاصه می. دهد قرار میداستان و تعداد دفعات بازنمایی آن در روایت را مورد توجه 
 ـ شرح مکرّر از یک رویداد1
 ـ یک شرح از رویدادهاي مکرّر2
 ـ رابطه یک به یک رویدادها3

رسد تکرار چند بارة یک رویداد از نظر داستانی باید دلیلی خاص داشته باشد و از طریق  به نظر می
 .وي برون داستانی، قابل توجیه باشدهاي داستانی و حضور بیش از یک را ضرورت

او . نماید پردازد و نسبت آن را با موقعیت داستان روشن می ژنت به بررسی نقش رویدادهاي تکراري می
 پرسد آیا رخداد تکراري هر بار از دیدگاهی واحد روایت شده است؟ و یا در هر نوبت چه نقشی دارد؟ می

قشی است که در شناخت زمان داستان دارد، یعنی نسبت زمان را اهمیت این بررسی به گفتۀ خود ژنت در ن
 )216: 1372احمدي (. کند با موقعیت آشکار می

شهرت  21نوع متضاد فرم تکرار عبارت است از یک شرح واحد از رخدادهاي چندباره که به شیوه بسامدي
 .دارد

 :عبارتند ازگیرد که  نقل یک واقعه در رمان به سه روش شکل می: نویسد مقدادي می
مقدادي (. گوید البته ژنت از روش چهارمی نیز سخن می. ـ نقل اختصاري3ـ نقل تکراري 2ـ نقل منفرد 1
1378 :173( 

                                                             
٢١. Interative 



ترین شکل روایت، نقل منفرد است که در آن نویسنده از یک واقعـه در گذشـته، یـک     معمول: 22ـ نقل منفرد1
اي اسـت   بار از واقعـه  nنوعی از این بسامد تکرار . ترین نوع روایت است کند و متداول بار و فقط یک بار یاد می

در رمـان سووشـون تریـاك    . (۵٢ :٢٠٠١ toolan)بار اتفاق افتاده باشد و این نوع کمیاب است و معمول نیسـت   nکه 
 .شود کشیدن خانم فاطمه به شکل بسامدي مکرّر تکرار می

رویدادي را که یک بار اتفاق افتاده است، چنـدین مرتبـه تکـرار     در این شکل روایت، نویسنده: ـ نقل مکرّر2
، نقل خواسـتگاري حمیـد خـان از زري و بـه عاریـه      سووشـون ، به طور مثال در رمان )273: 1378مقدادي (کند  می

 .هاي زري، به دفعات در رمان تکرار شده است گرفتن گوشواره
دفعه به تکرار آن بپردازیم، طرح مکـرّر اسـت و    nده باشد و اي، یک بار اتّفاق افتا اگر حادثه: نویسد اخوت می

بار تکرار کرد، به طور مثال علتّ تأثیري که حادثـه بـر فـرد     nاي را به هر علت  توان از دیدگاه یک فرد حادثه می
 )45: 1371اخوت (. مورد نظر گذارده است و یا براي تأکید هدفدار نویسنده در ذهن خواننده

بار اتفاق افتـاده، تنهـا یـک بـار بـازگو       nاي که  از نظر ریمون کنان، اگر حادثه): نقل بازگو( ـ نقل اختصاري3
مقـدادي ایـن نـوع    . تواند حال ساده یـا گذشـته سـاده باشـد     شود، طرح بازگو است که زمان دستوري آن نیز می

 )173: 1378مقدادي (. نامد روایت را نقل اختصاري می
 نمودار زمان در روایت ژنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
٢٢. Singvlative 

 نابهنگامی نظم
 پریشی زمان 

 آمیز روایت

 زگری روایت

 نگر گذشته
 )نگر پس(

 آمیز روایت

 زگری روایت

 نگر آینده
 )نگر پیش(

 داستانی درون

 مختلط

 داستانی برون

 مختلط

 داستانی برون

شخصیت 
رخداد خط 
 سیر داستان

شخصیت 
رخداد خط 
 سیر داستان

شخصیت 
رخداد خط 
 سیر داستان

شخصیت 
رخداد خط 
 سیر داستان

شخصیت 
رخداد خط 
 سیر داستان



 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسی رمان سوشون
بنابه اظهار دانشور، سووشون به فتح سین شکسته شده با تلفظ محلّی از ریشۀ سیاوشان گرفته شده و به 

کردن بر سوگ سیاوش است، اما به ضم واو اول و فتح واو دوم هم غلط نیست، چرا که در تهران معناي زاري 
 )526: 1375دانشور (. گویند، به ضم هر دو واو سیاووش می

حد متوسط . صد و شش صفحه دارد که به بیست و سه فصل تقسیم شده است رمان سووشون حدود سی
صفحات اختصاصی هر فصل در این رمان بین شش تا بیست و شش  صفحات هر فصل سیزده صفحه است، اما

 .صفحه است
اي متوسط، که با ازدواج با یوسف ـ مردي از  سووشون قصه زنی است به نام زري، برخاسته از خانواده

زري در کنار همسر و سه فرزندش، . اي فئودال و روحانی ـ به زندگی جدیدي وارد شده است ه خانواد
اش درگیر  نتظر فرزند چهارم است، مصمم است آرامش خانه خود را حفظ کند، اما زندگیکه م درحالی

 .شود ماجراهاي زمانه می
هایی که انگلیس در  کند؛ سال و اوایل جنگ جهانی دوم را منعکس می 1320رمان، فضاي اجتماعی سال 

ارمغان آورده و قشون انگلیس با کمبود  جنگ ناخواسته، با خود قحطی و بیماري به. شیراز نیرو پیاده کرده است
هاي ملیّ و بومی خود است،  کرده که متکی به ارزش یوسف، خانِ روشنفکر و تحصیل. رو شده است آذوقه روبه

در این میان حوادثی روي . زند کند و از فروش آذوقه به قواي انگلیس سرباز می مانند سایر ملاّکین رفتار نمی
با تحولی که در زري پدید آمده، مراسم تشییع جنازة . شود ها کشته می انگلیسی دهد و یوسف با توطئۀ می

 .شود یوسف به حرکتی مردمی و ضد استعماري تبدیل می
 نظم و ترتیب در سووشون

 پریشی زمان
رمان در چهارشنبۀ یک روز بهاري، از دهۀ بیست، در شیرازِ اشـغال شـده و در مجلـسِ عقـد دختـر حـاکم،       

 ).زمان داستان و زمان روایت برابر است(ـ صحنه 1
 )منفی شتاب( دارد ادامه توضیح مدتی و داستان ثابت زمان( ـ مکث توصیفی2
 شتاب ثابت) = زمان داستان تعادل میان زمان متن و(ـ تلخیص 3
 ).شود فشرده و نمایان می ،زمان داستان به صورت برشی کوتاه(ـ حذف 4

 تداوم

 تکرار بسامد

 .نوع معمول نقل یک بار از رویدادي که یک بار اتفاق افتاده است 
نقل چند بار از رویدادي که چند بار اتفاده افتاده (نوع غیرمعمول : نقل منفرد

 .)است
 .)نقل چند بار از رویدادي که یک بار اتفاق افتاده است(نقل مکرر 
 .)نقل یک بار از اتفاقی که چند بار اتفاق افتاده است(نقل بازگو 



 اشـــــــــــغالگران، آغـــــــــــاز و از کـــــــــــانون دیـــــــــــد زري نشـــــــــــاندة دســـــــــــت
در . گـردد  وقایع اصلی به ترتیب تـوالی زمـان واقعـی نقـل مـی     . شود ترین شخصیت رمان ـ روایت می  ـ ملموس

خلال این روایت، که دربرگیرندة زمانی حدود سه ماه ـ اواسط بهـار تـا سـی و یـک مـرداد ـ از زمـان تقـویمی          
هـاي داسـتان از اسـلوب     هـاي روایـت و معرفـی شخصـیت     زمینـه  قل پیشاست، نویسنده براي ن) کرونولوژیک(

گاه نیز براي ایجاد تعلیق و ازدیـاد  . جوید سود می) بازگشت به گذشته(نگري  از نوع پس) نابهنگامی(پریشی  زمان
اسـتانی پـر   بهـره بـرده، د  ) نگر آینده(نگر  ها، یعنی پیش اشتیاق خواننده، براي پیگیري روایت از نوع دوم نابهنگامی

هایی که میـان   دانشور از همان آغاز داستان با رفت و برگشت. کند کننده، جذاّب و ماندنی خلق می تحرك، سرگرم
آینده و گذشته انجام داده، افزون بر نشان دادن توانایی خود در به چنگ گرفتنِ سلسله زمـان، براعـت اسـتهلالی    

شـدة   بینیم، آفریده است و از همان ابتـداي داسـتان نطفـۀ بسـته     چه در ابتداي غمنامۀ رستم و سهراب می مانند آن
از ایـن رو، راوي در صـفحات   . نمایانـد  نگر، به شیوة زیبایی به مخاطبـانش مـی   فاجعه را با استفاده از شگرد پیش

تـر   گیـري روایـت مشـتاق    آغازین با دادن سر نخی به مخاطب، او را نسبت به زندگی یوسف نگران و بـراي پـی  
 .دکن می

رسـاند و   وگوي درونی با خود قرار دارد، به گوش مـی  راوي، صداي ذهن زري را آن هنگام که در یک گفت
هاي زري به مخاطـب، خواننـده را    ها و دلهره آمیز، پس از انتقال اضطراب نگريِ درون داستانیِ روایت با یک آینده

 :کند نسبت به آیندة یوسف کنجکاو می
 )5: 1380دانشور (... اند التماس کنم که شتر دیدي ندیدي یوسف را شنیدههاي  چطور به آنها که حرف

کنـد، بـا یـک     گـرد مـی   جایی زمانی، بـه صـورتی کـه زري از خـط سـیر روایـت عقـب        نویسنده با یک جابه
 :پردازد آمیزِ برون داستانی، به معرفی سر جنت زینگر می نگريِ روایت گذشته

سابق ـ مأمور » مستر زینگر«کرد که سر جنت زینگر فعلی کسی جز  دید، باور نمی خود نمی هاي زري شنیده بود، اما تا با چشم
هرکس . دانست شد که به شیراز آمده بود و هنوز فارسی درستی نمی اقلّ کم هفده سال می. خیاطی سینگر ـ نبود فروش چرخ

جنگ ... داد فت و مجانی ده جلسه خیاطی به او میآسا، م خرید، خود مستر زینگر با آن قد و بالاي غول خیاطی سینگر می چرخ
 )6: 1380دانشور (... شبه لباس افسري پوشیده، یراق و ستاره زده که شد، زري شنید که مستر زینگر یک

آمیـز   دهد، روایـت  می) به طور مثال مستر زینگر(نگر اطلاعاتی دربارة اشخاص داستان  جا که این گذشته از آن
کـم   دسـت (گردد  ها پیش از زمان آغاز روایت اصلی بازمی انی است، چون رویداد آن به مدتاست، اما برون داست

 .پردازي مستر زینگر است نگري، شخصیت کارکرد این گذشته). هفده سال پیش از شروع روایت
ــزت   ــۀ عــ ــل اول، توطئــ ــه  در فصــ ــه و عاریــ ــواره  الدولــ ــرفتن گوشــ ــردین زري  گــ ــاي زمــ  هــ

اي خـارج شـود، از خـط سـیر      گردد که او از زمان گاهنامـه  ود ـ مستمسکی می ـ که نشانۀ پیوند زري و یوسف ب
خانـه،   گرد کند و خارج از دنیاي متن به یـاد آورد کـه چگونـه یوسـف بـا دسـتان خـود در حجلـه         روایت عقب

 :ها را به گوش او آویخته است گوشواره



خانه افتاد که یوسف  به فکر آن شب در حجله» ...آقاستیادگار مادر ... این رونماي شب عروسیم«: لرزید و صدایش می  گفت
ها دنبال  عرق ریخته بود و در آن شلوغی و هیاهو، جلوي چشم زن. ها را با دست خودش به گوش او کرده بود گوشواره

 )8: همان(. هاي گوش عروس گشته بود سوراخ
ي و نیـز گشـودن برخـی از عناصـر     پـردازي زر  آمیز برون داستانی، شخصیت نگريِ روایت کارکرد این گذشته
 .فرهنگی ایرانیان است

ها هم که شده بر ضعف خود چیره شود و از دادن آنها امتنـاع   کوشد به خاطر ارزش معنوي گوشواره زري می
 .ورزد

نگـري   جایی دیگري از زمان در اواخر داستان، هنگام تشییع جنـازة یوسـف، بـا یـک گذشـته      دانشور در جابه
گـرد او را بـه    ا که بسیار آشفته و پریشان شده است از خط سیر روایت جدا و با یـک عقـب  زري ر) فلاش بک(

 .کند که در آن با یوسف آشنا شده است فضا و زمانی پرتاب می
سوار . رسد ناگاه سواري از راه می. بعدازظهر است و عجله دارد به مدرسه برود و براي ساعت چهارم واکس درست بکند... 

رنگ چشم سوار در آفتاب سبز زمردي است و ... ن است، بس که خدنگ روي اسب نشسته، و چشمهایش سبزخود شاه پریا
 )261: 1380دانشور (» روند دم سنگ سیاه؟ دانی از کدام راه می دختر جان می«: پرسد می. حالا که در سایه ایستاده، سبز ماشی است

شـود و   که دربارة دو شخصیت اصلی داستان داده مینگر، پیچیدگی متن است و اطلاعاتی  کارکرد این گذشته
 .اي که در متن به آن اشاره نشده است چنین ارائۀ واقعه هم

هاي داستان و وقایع فرعی، که با مهارت چشـمگیري بـه طـرح     زمینه دانشور در سرتاسر رمان هنگام نقل پیش
. کنـد  جویـد و روایـت را پیچیـده مـی     سود می) فلاش بک(گرد  خورند، از شگرد و تکنیک عقب اصلی پیوند می

الدوله، شرح آشنایی زري با ملک رستم و ملـک سـهراب بـرادران قشـقایی،      شرح خواستگاري حمید، پسر عزتّ
رفتن به مراسم سووشون، نقل واقعۀ سمیرم، داستان زندگی خانم فاطمه، داستان زندگی فردوس، داستان زنـدگی  

اي هندي شده است؛ زاهديِ سرخورده که قـادر   که شیفتۀ رقاصه پدر یوسف که قصه تزلزل روحی زاهدي است
دانـد و در   نیست در امور اجتماعی مداخله کند و تنها راه نجات از تنهایی و انزوا را تسـلیم شـدن بـه عشـق مـی     

در . آمیـز و بـرون داسـتانی هسـتند     گردند و بیشتر آنهـا روایـت   هاي فرعی، با همین شگرد بیان می تمامی داستان
اي موجـد تعلیـق در    دهد و بـه گونـه   اي از رویدادها زودتر از موقعیت منطقی خود در متن رخ می پاره وشونسو

دارد  وسیله مخاطب را وامـی  سازد و بدین شود و ذهن مخاطب را درگیر چگونگی روي دادن وقایع می داستان می
وسـیلۀ زري در خـواب    اد مرگ یوسـف بـه  بینی روید به بازنگري فرضیات خود دربارة داستان بپردازد، مانند پیش

 :شود داستانی گزارش می آمیز درون نگريِ روایت که با یک آینده
راند، درسته با  طور که سوار مادیان بود و به تاخت اسب می یک شب زري خواب دید که یک اژدهاي دوسر شوهرش را همان

 )248: 1380دانشور (. اسب بلعیده
هاي داستان است، و درون داستانی است زیـرا   است زیرا رویداد مربوط به شخصیتآمیز  نگر، روایت این آینده



 .افتد یافتن متن اتفاق می واقعه پیش از پایان
ا در ایـن رمـان، وجـه       داستانی به پایـان مـی   گریزِ برون نگري روایت هرچند دانشور رمان را با آینده رسـاند، امـ

 .نگري نیست غالب، آینده
 )30: همان(. هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت ات درختی خواهد رویید و درخت در خانه گریه نکن خواهرم، 

داستانی اسـت، زیـرا رویـداد آن     گریز است و چون دربارة اشخاص داستان نیست، برون نگر، روایت این آینده
 .پس از پایان روایت خواهد بود

) فـلاش فورواردهـا  (شود، اما باید گفت پرش به جلـو   یکم و بیش ملاحظه م سووشوننگري در  اگرچه آینده
 .وجه غالب رمان نیست

، وجه غالب با خطی بودن روایت و در زمان حال جریان داشتن این رمان است، بـه همـین   سووشـون در رمان 
 .دلیل دراماتیک است، زیرا گذشته بسیار کمتر از حال دراماتیک است

 در سووشون) استمرار(تداوم 
هـا   ، به کار گرفته شده بسیار متنوع است و گاه این نشـانه سووشونهاي زمانی که از سوي نویسندة رمان  نشانه

 .بسیار بارز و گاه کم و بیش آشکار است
دو اشارة مشخص به زمان دارد؛ یکی تاریخ مرگ یوسف کـه بیسـت و نهـم مـرداد      سووشوندانشور در رمان 

با یاري گرفتن از ایـن دو اشـاره، سـیلان تـدریجی     . تفاق افتاده استاست و دیگري واقعۀ سمیرم که هشتم تیر ا
شـود کـه ایـن رمـان از نظـر تقـویمی دورة        گیـرد و مشـخص مـی    زمان داستان در معرض دید خواننده قرار می

تـداوم  . پـذیرد  آغاز و در سی مرداد همان سال پایـان مـی   1320گیرد، که از دهم خرداد سال  مشخصی را دربرمی
) معیـار (بنابراین، شتاب ثابـت  . صد صفحه است شتاد روز و حجم متن اختصاص یافته به این دوره، سیداستان ه
 .آید صفحه در روز به دست می 7/3براساس 

رود، امـا پـس از بازسـازي     به آسانی زیـر بـار رعایـت خطـی بـودن کامـل زمـان نمـی         سووشوناگرچه رمان 
هـاي زمـانی    وشون و تعیین ضـرباهنگ هـر بخـش و رسـم شـاکله     اي سو بندي دوره بندي متن، از راه بخش زمان

صفحه در روز  24/7شود، میانگین وزنی شتاب سووشون بر پایه  نشان داده می 1سووشون، که در جدول شماره 
است و از نظـر  » شتابی منفی«به دست آمد که نشانگر این است که ضرباهنگ کل متن در مقایسه با شتاب معیار، 

بندي نشانگر این واقعیت اسـت کـه دانشـور     شاکله زمان. سرعت بر کل فضاي داستان حاکم استتداوم، حداقل 
نماید و رخدادهاي علتّ و معلـولی را   را با ضرباهنگ شتاب مثبت ارائه می سووشونهاي وقایع تاریخی در  بخش

 .دهد در گسترة وسیع روایت فشرده کرده، به صورتی موجز نشان می
افتد، به همین مناسبت در پی انطباق یوسـف بـا    سف به یاد قرینۀ مظلوم او در تاریخ میزري با دیدن جسد یو

حسنک وزیر برآمده، واقعۀ تاریخی اعدام مظلومانۀ حسنک وزیر را فشرده کرده، با ایجازي تمـام ایـن رویـداد را    



 :کند هاي تداوم است ـ این گونه گزارش می به صورت تلخیص ـ که یکی از فرم
 )273: 1380دانشور (م که دیگر هرگز نه سوار خواهد شد نه پیاده، کجا خوانده بود که فلان کس بر اسب چوبین نشسته؟ دانست می

وسیلۀ انگلیس در جنگ سمیرم است و بـه شـکلی    ها به ها و قشقایی روایت زیر نیز تبیین تحریک بویراحمدي
 .موجز نقل گردیده است

 )180: 1380دانشور (... ایستگاه اول سمیرم، ایستگاه بعد شیراز: اما زینگر به ما قول داد، گفت... 
 )182: همان(. هایتان را آماده کنید، شما جانشین هخامنشیانید گفتند تاج خودشان به ما می... 

اي جداگانه از تاریخ را بـه  ه نویسنده با استفاده از کاربرد حذف، وقایع را به صورت خلاصه ذکر نموده، لحظه
 .زند هم پیوند می

ترین نمود صـحنه اسـت،    و یکسانی و نیز برجسته» شتاب ثابت«هاي  ترین نمونه وگو، که از برجسته ابزار گفت
 .ـ دارد سووشون» شتاب مثبت«هاي  در این رمان حضوري چشمگیر ـ به ویژه در روایت

هایی از زندگی اجتماعی و تزریق رویـدادهایی بـه    دربرگرفتن صحنهدانشور براي گسترش میدان دید رمان و 
گـویی دیگـر    هایی که به سیر رمان مرتبط است و حضور زري در آنهـا ملمـوس نیسـت، از تـک     رمان، در صحنه

هـاي ایـن    هـاي نمایشـی، از ویژگـی    هـاي توضـیحی و صـحنه    آفرینش مکث. جوید هاي رمان سود می شخصیت
 .اند رود، که خود موجبات ثابت نگه داشتن زمان در رمان را فراهم آورده یها به شمار م گویی تک

هـاي توضـیحی اسـت کـه موجبـات فـراهم        ، وجود مکثسووشونیکی از عوامل ایجاد شتاب منفی در رمان 
طور مثال در شروع داستان با توصیف ماهرانۀ عروسی دختر حاکم، فضـاي   شدن نثر شاعرانه رمان گشته است، به

هـاي داسـتانش را توصـیف     سازد و با موفقیتی چشمگیر، دنیاي ذهنی و عینی شخصیت را نیز می 1320اي ه سال
 :کند می

نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت . آن روز، روز عقدکنان دختر حاکم بود
خان هم نان را از  خانم زهرا و یوسف. کردند آمدند و نان را تماشا می ان میدسته به اطاق عقدکن ها دسته مهمان. کس ندیده بود هیچ

چه نعمتی حرام شده و ! بوسند ها چطور دست میرغضبشان را می گوساله«: یوسف تا چشمش به نان افتاد، گفت. نزدیک دیدند
 )6: همان(» ...آن هم در چه موقعی
هـاي داسـتانش    آن، دانشور دنیاي ذهنی و عینی شخصیتکنیم که طی  توجه می سووشونبه توصیفی دیگر از 

 :شود براي شتاب منفی داستان کند و عاملی می را با موقعیتی چشمگیر، توصیف می
ها  ها و منجوق شد و سنگ دار روي قالی کشیده می دنبالۀ بلند لباس عروس مثل ستارة دنباله. اول عروس و داماد با هم رقصیدند

 )11: 1380دانشور (. درخشید در نور چراغ میو مرواریدهاي لباسش 
در همـین راسـتا   . آورد وقایع مهم را با جزئیات و به صـورت مکـث توصـیفی مـی     سووشوندانشور در رمان 

 بـه همـین   . ترین رویدادهاي رمان است ـ اختصاص یافتـه اسـت    حجم بسیاري به مرگ یوسف ـ که یکی از مهم
 .کند به صورت مکث توضیحی بر داستان سنگینی میدلیل نیز بیشتر فضایی ساکن و ایستا 

 بسامد در سووشون



اي است که نشانگر رابطۀ میان تعداد دفعات روایت یک واقعه در متن، با تعـداد روي دادن آن در   بسامد مؤلفه
 .هاي روایت، پیش از ژنت به این مقوله اشاره نشده است شایان ذکر است در نظریه. داستان است

» بسـامد منفـرد  «به میزان چشمگیري متداول است، امـا نـوع معمـول     سووشونکارکرد انواع بسامدها در رمان 
ویـژه   به. است سووشونبار از رویدادي که یک بار اتفاق افتاده است، وجه غالب بسامدهاي  یعنی روایت فقط یک

اي که بـه دفعـات در داسـتان روي داده اسـت، در      یعنی نقل تکراري حادثه» بسامد منفرد«که نوع غیرمعمول  این
آب کشیدن حسین کازرونی از چاه به تکرار در داستان روي داده است و هر بـار  . شود به وفور دیده می سووشون

 :نیز روایت شده است
آمد  ازرونی میریخت، حسین ک هر وقت ناگزیر بودند از چاه به باغ آب بدهند، آبِ چاه منبع از دهانه کله سنگی به حوض می

نشست و با پاها  گذاشت تو طاقچه پشت چرخ چاه و از صبح زود تا غروب روي تشکچه می آورد، می یک تشکچه با خود می
 )121: همان(. آورد چرخ چاه را به حرکت درمی

 :کند گونه گزارش می و باز براي چندمین بار آبِ کشیدن حسین کازرونی را بدین
ها هدایت خواهند کرد و آبی که جسد  آب حوض را خواهند کشید و آب حوض را به باغچهدانست همین شبانه زیر  می

حسین کازرونی از نصف شب چرخ . ها را آبیاري خواهد کرد هاي خشک شده را پاك کرده، درخت شوهرش را شسته و خون
 )248: 1380ر دانشو(. چاه را به راه خواهد انداخت و از چاه، آبِ رفته را به حوض برخواهد گردانید

نقـل وافـور   . رسد قصد دانشور از کاربرد این شگرد، نمایاندن یکنواختی و روزمرگی و تکرار باشد به نظر می
کشیدن عمه خانم، شرح آب کشیدن حسین کازرونی از چاه و حکایت نـذري بـردن زري بـه تیمارسـتان، از آن     

 .جمله است
 بسامد بازگو

تـر ـ کـه نـوعی      است کـه بیشـتر، وقـایع کـم اهمیـت      سووشونبسامد بازگو از جمله بسامدهاي پرکاربرد در 
در . گـردد  روزمرگی در آنها نهفته است و کاربردهاي خاص در آن قابل تأمل است ـ بـه ایـن اسـلوب نقـل مـی       

 :کند چنین روایت میهاي همیشگی زري از نقل بازگو استفاده و  همین راستا نویسنده براي بیان دلهره
 )6: همان(. هایت نلرزد ترا خدا یک امشب بگذار دلم از حرف

 :گوید پردازي یوسف چنین می و در نقل دیگر با کارکردي براي شخصیت
 )75: همان(... آورد همین طاووس خانم که هنوز که هنوز است براي یوسف شراب می... 

اعمال همیشگی و پیوستۀ او را به شکل بسـامد بـازگو    و هنگام نشان دادن احساسات خسرو به اسبش سحر،
 :کند روایت می

. سحر را به باغ خواهد آورد و در باغ رها خواهد کرد. دانست که خسرو پیش از مدرسه رفتن به طویله سر خواهد زد زري می
 )23: همان(

 نقل مکرّر
تکرار روایت رویدادي که یک بار اتفاق افتاده است چندان عجیب نیست، زیرا یک رویداد واحد امکـان دارد  



وسـیلۀ یـک شـخص در مقـاطع گونـاگون       وسیلۀ اشخاص مختلف و از چشم اندازهاي متفاوت نقل شود یا به به
ا دانشـور      و نـامعمول این نوع بسامد، عکسِ حالت بسامد بازگو و از بسامد بـازگ . زندگی بیان گردد تـر اسـت، امـ

نگـر   شان، افزون بر ذکر آنها در زمان مقرّر و تقویمی خود، به فرم آینـده  براي بیان حوادث مهم و تأکید بر اهمیت
 .کند و از نقاط کانونی گوناگون نیز آنها را به اسلوب بسامد مکرّر بیان می

چنـین بـه    ، یک بار از کانون دید افسـر زخمـی و هـم   نگر طور مثال براي شرح واقعۀ سمیرم، به فرم گذشته به
شکل خبر در روزنامۀ تازه درآمده، یک مرتبه هم از منظر ملک سهراب و بار دیگر از دیـد ابوالقاسـم خـان بیـان     

 .گردد شود و هر بار نیز بخشی از حقایق روشن می می
: 1380دانشور (. و روزنامه که چیزي ننوشته بودندنه ت: در شهر از جریان جنگ چیزي نشنیدید و زري جواب داد: سهراب گفت

179( 
 :شود و شرح واقعۀ سمیرم در یک روزنامۀ تازه درآمده، این گونه روایت می

هاي حامل آذوقه و مهمات و البسه را که از جانب لشکر براي تقویت  به قرار اطلاع واصله اشرار بویراحمدي و قشقایی، کامیون
 )186: همان(. اند بود، مورد چپاول قرار دادهپادگان سمیرم گسیل شده 

هـاي   گیـري  هاي شخصیت و موضع شوند، انگیزه اندازهاي گوناگون بیان می دانشور با این تکرارها که از چشم
هـا   گیـري  وسیلۀ همین موضع دهد و بخشی از شخصیت آنها را نیز به آنان در برابر رویدادها را به خوبی نشان می

 .کند آشکار می
نقـل وافـور کشـیدن    : شود هفت رویداد به شکل بسامدي مکرّر و تکرارهاي چندباره مشاهده می سووشوندر 

، روایـت خواسـتگاري   )که بیش از هفت بـار روایـت گشـته اسـت    (هاي زري  عمه خانم، عاریه گرفتن گوشواره
انـدازها و   کـه از چشـم  (زایی زري  ، روایت سخت)که از نظرگاه متفاوت بازنمایی شده است(حمید خان از زري 

، تحصیل کردن یوسـف، خودکشـی شـوهر عمـه خـانم، داسـتان عشـق        )هاي متفاوت نمایان شده است موقعیت
 .سودابه هندي و پدر یوسف که این داستان نیز چندین بار روایت گشته است

 
 

 بندي رمان سووشون ـ زمان1جدول 
حجم  تداوم )موضوعات(رویدادها  صفحات تاریخ رویداد واقعی

 شتاب
درجه 
 شتاب

ا   قیاس شتاب بـ
ــتاب   ــار ش معی

 3ثابت براساس 
 صفحه در روز

 چهارشنبه چهارم
 خرداد

 شتاب منفی 18 9 روز 2/1 عروسی دختر حاکم 19ـ  5

 شتاب منفی 14 7 روز 2/1 ها جشن فرنگی  شنبه پنجم خرداد پنج
 عصر جمعه ششم تا

 سیزدهم خرداد
نعل کردن سحر و رفتن خسرو و  

 یوسف به شکار
7 8 

 سطر
 شتاب مثبت 71/0



 13 2/1 آمدن برادران قشقایی نزد یوسف  جمعه سیزده خرداد
 صفحه

 شتاب منفی 26

 شنبه چهاردهم تا
 وچهارم خرداد بیست

 ــ ــ ــ ــ رفتن یوسف به ده 

 بیست و چهارم
 خرداد تا دوم تیر

بردن سحر به منزل حاکم و تلاش  
 براي بازگردانیدن او

 شتاب منفی 4 32 8

 شتاب منفی 36 9 4/1 رفتن به تیمارستان  شنبه دوم تیر پنج
ــتن دنبــال     بازگشــت یوســف و رف

 خسرو تا پاسگاه
شرح دو سه 

 4/1ساعت 
 شتاب منفی 36 9

 شتاب منفی 18 6 3/1 بازگشت سحر به منزل  جمعه سوم تیر
 شنبه چهارم تا

 هشتم تیر
 شتاب مثبت 3 12 4 بیماري اورفتن یوسف به ده و  156ـ  144

ــردوس در     188ـ  156 هشتم تا شانزدهم تیر ــه ف ــتگیري نن ــرح دس ش
 الدوله مهمانی خانۀ عزت

 شتاب منفی 32 8 روز 4/1

شرح واقعۀ سمیرم و آمدن ملک 
 الدوله سهراب به خانۀ عزت

 شتاب مثبت 5/2 5/2 1

 شانزدهم تیر تا
 چهاردهم مرداد

به شهر و دیدار بازگشت یوسف  237ـ  188
 دوستان

 شتاب منفی 16 8 2/1

 شتاب مثبت 2 14 7 وسیلۀ افسر زخمی شرح واقعۀ سمیرم به
 پانزدهم تا

 ونهم مرداد بیست
 شتاب مثبت 28/0 4 14 رفتن یوسف و به همراه بردن کلو 241ـ  23

بیست و نه تا سی 
 مرداد

 شتاب منفی 42 63 روز 1و  2/1 کشته شدن یوسف و تشییع جنازه 241ـ 307

  نتیجه
شـویم کـه    رو مـی  اي روبـه  نخست ما با زمان گاهنامه. اي برخوردار است از اهمیت ویژه سووشونعنصر زمان در رمان 

یابـد و طـی    شود و تا سی و یکم شهریور همان سال پایان مـی  آغاز می 1332مدت آن هشتاد روز است که ازدهم خرداد 
زمان دوم، زمان ذهنی و درونی اسـت کـه بـر مبنـاي     . شود وقایع و رویدادهاي جنگ جهانی دوم در شیراز روایت می ،آن

 .شود نگر براي خواننده بازگو می پریشی و گذشته هاي قهرمانان با استفاده از تکنیک زمان آن، خاطره
 .نماید هاي قهرمانان رخ می میان تداعی گاه در زمان سوم، زمان نقل داستان به روایت داناي کل است که گاه

دهند و به طور معمول، رویدادهاي فرعـی خـارج از تـوالی     نگرها وجه غالب رمان را تشکیل می ، گذشتهسووشـون در 
 .گردند زمان واقعی خود ارائه می

 .ترند قابل توجهنگرها  نگري نیز از جمله شگردهاي روایی دانشور در این رمان است، اما نسبت گذشته هرچند آینده
صـفحه در روز   24/7بـر پایـه    سووشـون صفحه در روز است و میـانگین وزن شـتاب    76/3شتاب معیار در این رمان 

 .رود شود و نشانگر این است که ضرباهنگ کل متن با شتابی منفی به پیش می برآورد می
 داست، هرچند نوع غیرمعمول بسامد منفر ، بسامد منفرد از نوع معمول آنسووشوناز پرکاربردترین بسامدها در رمان 



انـدازها و   هـاي چنـدین بـاره و از چشـم     هفت روایت مهم بـه شـکل بسـامد مکـرر و نقـل     . رمان کارایی دارداین نیز در 
 .اند هاي روایت متفاوت گزارش شده کانون
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